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چیده است؛ آبی، زرد و سبز، اما همین که 
دســتش را برمی دارد، می ریزند. درست 
مثل دل مادرش وقتــی که فهمید فرزند 
یک ساله اش دیگر نمی شنود. قصه سکوت 
حدیثه از پنج ماهگی اش و ماجرای یک 
ســرماخوردگی ســاده شــروع شــد. 
ماشینشان را فروختند و پس انداز خرید خانه را هم 
روی آن گذاشتند تا هزینه دوا و درمان حدیثه را 
بدهند. سمعک های ١٢میلیونی برای 2ماه حدیثه 
را در ســن یک ســالگی بــه دنیای پرســروصدا 
بازگرداند، ولی بعد از 2ماه به دلیل کاهش شنوایی 
مجبور شدند عمل کاشت حلزون را با هزینه دولتی 
برای گوش راستش انجام دهند. با عملی که انجام 
شد، گوش راست حدیثه تا حدودی شنوایی دارد، 
اما اگر تا 4 ماه آینده هزینه عمل جور نشــود وتا 
١٠ماه آینده عمــل حلزونــی دوم را برای گوش 
دیگرش انجام ندهند، گوش چپ حدیثه به دلیل 
تأثیر امواج دستگاه گوش راست، برای همیشه در 
ســکوت فرو می رود و او باید به مدرسه کودکان 
استثنایی برود. طبیعی اســت که با وجود هزاران 
بیمــار منتظــر در صــف حمایت، دولــت هیچ 
هزینه دیگری برای دومین عمــل حلزون گوش 
حدیثه اختصاص ندهد. حالا برای بهبودی حدیثه 
و رهایی اش از ناشــنوایی، خانواده اش مجبورند 
هزینه گــزاف 120میلیون تومانــی را بپردازند؛ 
هزینه ای که ناگفته پیداســت بــه دلیل وضعیت 

مالی شان از عهده فراهم کردنش برنمی آیند.
چهارســاله اســت، اما قد و قواره اش کمتر نشان 
می دهد. مادرش می گوید: »به دلیل اینکه 2سال 
نرمی استخوان داشــت، ریزه میزه مانده است.« 
موهایش توی صورتش ریخته و رنگ لباســش با 
چراغ سبز چشمک زن دســتگاه روی سرش یکی 
است. اکنون فقط گوش راستش می شنود؛ آن هم 
به دلیل کاشت حلزون و با کمک دستگاه. تا آخر 
عمر باید حواسشــان به دستگاه روی سرش باشد 

تا آسیب نبیند.
حدیثه روی صندلی در آشــپزخانه ایســتاده و با 
اصوات نامعلوم سروصدای جانانه ای به راه انداخته 
است. کلامش به گفتن چند واژه محدود می شود. 
به قول مادرش پرانرژی و فضول است و بچه های 

بزرگ تر از خودش را هم شاکی کرده است.

zz...آن شب و تشنج حدیثه

مادرش که راوی داســتان حدیثه قصه ماســت، 
همان اول گپ وگفتمان از ســرماخوردگی های 
پشت ســر هم حدیثه در پنج ماهگی می گوید و 
ادامه می دهد: بیماری حدیثه ازپنج،شش ماهگی 
شروع شــد و دکترها همان زمان گفتند که لوزه 

سوم نوزاد متورم است.
او در ادامه می گوید: دکترهــا می گفتند بچه زیر 
یک سال است و نمی توانند او را عمل کنند. ما هم 
از اینکه بچه مان را به اتــاق عمل ببریم و برنگردد 
خیلی ترســیدیم، اما کاش همان زمان حدیثه را 
عمل می کردند. خلاصه سیزده ماهه بود که تشنج 
کرد. ساعت2 نصفه شــب بچه را بردیم درمانگاه و 
دکترِ آنجا تشخیص خاصی نداد؛ اما فردای همان 
روز متخصص گوش و حلق و بینی به دلیل تشنج 

حدیثه توصیه کرد که او چکاپ کامل شود.
»تا زمانی که به خانه رســیدیم، به نامه مربوط به 
گوش های حدیثه توجه نکرده بودیم.« مادر حدیثه 
این را می گوید و ادامه می دهد: پدرم نامه را باز کرد 
و پرسید: »می‌دونی حدیثه کم شنواست؟!« انگار 
آب سردی روی سرم ریخته اند. از آن زمان بود که 
کارمان شد مراجعه به پزشک‌های متعدد و دادن 

آزمایش‌های گوناگون.

zzسال های پر از رنج

او ادامه می دهد: از ایــن دکتر به آن دکتر رفتیم و 
سرانجام در مرکز شــنوایی »پژواک« گفتند باید 
برای حدیثه ســمعک بگذاریم و اگر جواب نداد، 
باید کاشــت حلزون گوش را انجام بدهیم. ما هم 
2ســمعک به مبلغ 12میلیون تومان خریدیم و 
حدیثه را فرستادیم گفتاردرمانی، اما بعد از 6ماه 
شــنوایی اش افت کرد. همان زمــان نامه دادند و 

گفتند باید برویم در نوبت عمل کاشت حلزون.
مادر حدیثه می گوید که بعد از انجام آزمایش های 
کاشــت، متخصص قلب تشــخیص داد که قلب 
حدیثه مشکل دارد و نمی تواند عمل کند و همین 

موضوع باعث عقب افتادن عمل کودک شد.
او در ادامه توضیح می دهد: نظر پزشــکان تهران 
مخالف دکتر مشهد بود و ســرانجام عمل کاشت 

حلزون گوش حدیثه انجام شد.
به گفته مادر حدیثه، کش وقوس های تشــخیص 
اشتباه متخصص قلب باعث شــد تا عمل حدیثه 
با 2ســال تأخیر انجام شــود. همه آزمایش ها با 
هزینه های بالا دوباره صورت گرفت و اســفند97 
عمل حدیثه انجام شد و تا الان 2ماه است که برای 
گوش حدیثه دستگاه گذاشــته اند و او تا حدودی 

شنوایی دارد.
به گفته او، دولت هزینه عمل یک گوش را پرداخت 
می کند. دســتگاهی که برای گــوش حدیثه کار 
گذاشــتند، 80 میلیــون تومــان و هزینه عمل 
40میلیون تومان شده است. خانواده حدیثه هم 
18میلیون تومان برای کاشت حلزون گوش چپ 

فرزندشان هزینه کردند.
مادر حدیثه می گوید: شــوهرم بــه تهران رفت 
و دســتگاه حدیثه را آورد. باتری های دســتگاه 
یک بارمصرف اســت و هر روز باید عوض شود. هر 
بســته 25هزار تومانی 6باتری دارد و کفاف 3روز 

دستگاه حدیثه را می دهد.
او ادامــه می دهــد: از آن زمانــی کــه حدیثــه 
ســرماخوردگی داشــت، همــه مــن را مقصر 
می دانستند و می گفتند مریضی حدیثه تقصیر من 
است. می گفتند بنشین خانه، بچه خوب می شود. 
اما امروز مشخص شده که اصلا تقصیر من نبوده، 

لوزه هایش مشکل داشتند و باید عمل می شد.
مادر حدیثه همچنان با غصــه از روزگار دخترش 
می گوید: کاش همان پنج ، شــش ماهگی حدیثه 
را عمل می کردیم؛ اما بــه ما گفته بودند بچه های 
زیر یک سال را عمل نمی کنند. این در حالی است 
که دکتری که اسفند پارسال حدیثه را عمل کرد، 
می گفت من بچه شــش ماهه را هم عمل کرده ام. 
اگر همــان اول این دکتر را پیــدا می کردیم، این 

اتفاقات نمی افتاد.
مادر حدیثه از تشــخیص های متفاوت و مختلف 
پزشکان قبلی برای تشخیص لوزه سوم فرزندش 
می گویــد و ادامه می دهد: هــر بلایی که فکرش 
را بکنید، بر ســر بچه ام آوردنــد؛ می گفتند حلق 
حدیثه بسته است. من دل دیدن ساکشن حدیثه را 
نداشتم. پدرش در اتاق می ماند. لوله را از بینی اش 
وارد می کردند. وقتی حدیثه را می آوردند، اطراف 
دهان و بینی اش خونی بــود. فقط این ها که نبود؛ 
سی تی اســکن هم گرفتیم، گفتند انحراف بینی 

دارد!
او درحالی که با یادآوری آنچه بر حدیثه گذشته، 
بغضــش تازه شــده اســت، می گوید: بــا قرض 
هزینه های دوا و درمان حدیثه را جور می کردیم، 
ماشینمان را فروختیم و پس انداز خرید خانه را هم 

گذاشتیم رویش. فقط در کشــور ماست که هیچ 
بیمه ای هزینه های گوش را قبول نمی کند. فقط 
هزینه های ویزیت را قبول می کنند. همین دیروز 
بعدازظهر حدیثه را پیش یکی از پزشــکان بردم. 
هزینه ویزیتش با بیمه 50هزار تومان بود و هزینه 
آزاد 52هزار تومان! مادرم تأکید می کرد که حتما 
دفترچه بیمه حدیثه را با خــودم ببرم، ولی وقتی 
مبالغ با هم فرقی نمی کند، ترجیح دادم ویزیت را 

آزاد پرداخت کنم.
او با صدایی که حســرت از آن می بارد، می گوید: 
ای کاش حدیثه را فقط به همان دکتری نشــان 
می دادیم که مرکز پژواک معرفی کــرده بود؛ به 
این دلیل که آزمایش و تشخیص دیگر پزشک ها و 

آزمایشگاه ها مورد قبول آن ها نبود.
مادر حدیثه سرش را به سمت حدیثه برمی گرداند 
و می گوید: تا یک سال ونیم پیش راه نمی رفت. ما 
هم نگران بودیم و سرانجام بعد از اینکه او را به چند 
دکتر نشــان دادیم، متوجه شــدیم دخترم نرمی 

استخوان هم دارد.
به راحتی می شــود سختی های 4ســال اخیر را 
در چشــمان مادر حدیثه دید. او درباره مشکلات 
فرزندش می گوید: ســر حدیثه زخم شده و باید 
آهن ربــای ضعیف تــری برایش بخریــم. وضع 

زخم ســرش آن قدر بد بود که 10روز آهن ربا را 
نمی گذاشتیم و شــب ها با بتادین عفونت سرش 
را پــاک می کردیم. بعد از همه ایــن کارها دیروز 
دکتر می گفت باید رویش پارچه بگذاریم تا دیگر 
زخم نشــود.او ادامه می دهد: آهن ربایی که روی 
سر حدیثه گذاشتیم، شــماره3 است؛ درحالی که 
باید آهن ربای شماره2 داشــته باشد. این آهن ربا 
در مشــهد یافت نمی شــود. چندین بــار هم با 
تهران تماس گرفتیم، اما آن ها هــم این آهن ربا 

را نداشتند.

zz...فقط 4ماه

تلخ ترین جای قصه اینجاســت که از 10ماه زمان 
باقی مانده، آن ها فقط 4ماه برای فراهم کردن این 
پول زمان دارند و بعد از آن باید 6ماه در نوبت عمل 

جراحی بمانند.
ســروصدای حدیثه هنوز هم می آید. الان دیگر 
مدادشــمعی هایش را آورده و ریختــه کف اتاق. 
مــادرش می گویــد: او بــا یک گوش ســخت تر 
می شــنود. الان حدیثــه بعد 3ماه از گذاشــتن 
دستگاه، 15کلمه را یاد گرفته و شاید بعد از 4سال 
کامل  بتواند حرف بزند. شرایط فعلی اش اگر باقی 
بماند، او را می فرســتند مدرسه استثنایی؛ اما اگر 

گوش دیگرش هم عمل شود، مثل یک فرد شنوا در 
کمتر از یک سال کامل پیشرفت می کند و می تواند 
به مدرسه عادی برود. برای همین همه تلاشمان 
را می کنیم تا گوش چپش هم عمل شــود. غصه 
ما این اســت که الان 120میلیون تومان نداریم. 
هزینه های دستگاه و کلاس حدیثه بالاست؛ حتی 
از خرجی خودمان هم بالاتــر. هزینه های دختر 
دیگرم، معصومــه، و هزینه های خانــه و زندگی 

هم هست.
حدیثه همین طور که مــادرش صحبت می کند، 
آن طرف با خواهرش بازی می کند و قهقهه هایش 
دلمان را آب می کند. مــادرش می گوید: هر روز 
هزینه های حدیثه بیشتر می شود. روزهای زوج از 
7صبح تا ظهر می رود کلاس و روزهای فرد کلاس 
دیگری می رود. خودم هم سعی می کنم 8ساعت 

در روز با او در خانه کار کنم.

zzهمه حرف های حدیثه

به گفته مادرش، بابا، مامان، به )بده(، با )آب( و چند 
کلمه دست و پا شکسته دیگر، مجموع واژه هایی 
اســت که حدیثه می تواند بگوید. مادر حدیثه در 
ادامه می گوید: الان گفتار بچه خیلی مهم نیست 
و بیشــتر باید در حوزه شــنوایی با او کار کنیم تا 

اعصاب تحریک شــود و بعد از این روی گفتارش 
کار می کنیم.

»ان شاءا... تا زمانی که بخواهد مدرسه برود، بتواند 
صحبت کند...« و نمی دانم چقدر از این جمله را با 

امید می گوید و ناامیدی کجایش قرار دارد.
از وضعیت معصومه، فرزند دیگرشان، می پرسم و 
مادر حدیثه می گوید: این دخترم الان کلاس اول 
است. مشــکل لوزه دارد، ولی بیماری اش وخیم 
نیست و فقط وقتی ســرما بخورد، اذیت می شود. 
خدا مادرم را خیر بدهد؛ وقتی ما حدیثه را به دکتر 
و کلاس و آزمایش می بریم، از معصومه نگهداری 
می کند. می دانم این نبودن های ما برای معصومه 

خوب نیست، اما چه کنم؟ چاره ای نداریم...
به گفته مادر، بچه هایی که مثل حدیثه هســتند، 
مشکلات زیادی دارند. مثلا فقط به دلیل دستگاه 
روی سرشان باید تمسخر بعضی هم سن و سالان 
را تحمــل کنند و همیشــه مراقب باشــند تا به 
دستگاهشان آسیب نرســد. نمی توانند داخل آب 
بروند و مثل حدیثه باید از پوشش و محافظ ضدآب 
680هزار تومانی برای دستگاهشان استفاده کنند.

zz...مادرانه های مادر

»همان زمان که تازه فهمیدم چه بلایی سر فرزندم 
آمده اســت، گفتم حدیثه دیگر خوب نمی شود.« 
مادر ایــن را می گوید و ادامــه می دهد: هنوز هم 
گاهی ناامید می شــوم. با خودم فکر می کنم اگر 
حدیثه بزرگ شود، ازدواج کند و بچه دار شود، اگر 
یک شب دستگاهش را دربیاورد و بچه تا صبح گریه 
کند، متوجه نمی شود و برای همین من باید تا آخر 

عمر او را کنار خودم نگه دارم.
او در ادامه می گوید: بعضی وقت ها فکر می کنم اگر 
مردم به دلیل دستگاهش یا کم شنوا بودنش او را 
مسخره کنند، چه می شود؟ برای همین آرزو دارم 
که حداقل پول عمل دومش جور شــود تا بتواند 

بهتر بشنود.
مادر تأکید می کند: باید خیلــی مواظب حدیثه 
باشیم؛ مثلا اگر زمین بخورد، برایش مشکل ایجاد 
می شود. شنیده ام در خیابان دستگاهی که روی 
سر یکی از بچه های ناشنوا بوده را هم دزدیده اند. 
سارقان اصلا نمی دانند این دستگاه چیست و چه 
ارزشی دارد. برای همین باید مراقب حدیثه باشیم.

درحالی که حدیثه سطل آجر بازی را کشان کشان 
از اتاقش بیرون می آورد، مادرش می گوید: مردم 
خیلی ســؤال می کننــد. یک بار در متــرو از من 
پرســیدند چرا در این ســن توی گوش بچه تان 
هندزفری گذاشــته اید؟ یــا درباره دســتگاه و 
وضعیت حدیثه می پرســند. بعضی ســؤالات یا 
مســخره کردن ها هم واقعا آزاردهنده است و آدم 
را افســرده می کند. برای همین مسخره کردن ها 
چند ســال پیش در جمع فامیل سمعک حدیثه 

را نمی گذاشتم.
مــادر حدیثه می گویــد: حتــی نمی توانیم با 
خیال راحــت به پارک برویم؛ چــرا که همواره 
باید حواســمان باشــد تا بچه زمین نخورد یا 
دستگاهش را ندزدند! با همه این اوصاف به دلیل 
چراغ چشمک‌زن دستگاهش، حدیثه هیچ وقت 
شب ها گم نمی شود.از مادر حدیثه درباره تأثیر 
تحریم ها بر قیمت لوازم ناشنوایان و کم شنوایان 
می پرســم و می گوید: بعد از تحریم ها هزینه 
لوازم بیشتر شده است. به عنوان مثال یک بسته 
شــش تایی باتری از 17هزار تومان به 25هزار 
تومان رسیده است. گفتند باوجود تحریم ها تا 
آخر سال98 مثل دستگاهی که در گوش راست 
حدیثه اســت، دیگر وارد کشور نمی شود. برای 
همین شاید مجبور شــویم یک دستگاه مدل 
دیگر بخریم و مصیبتمان چندبرابر شــود؛ اما 
اگر دستگاه ها شبیه هم باشــند، می توانیم از 
قطعاتی مثل باتری و آهن ربا و... به طور مشترک 

استفاده کنیم.
او دربــاره کمک های بهزیســتی هــم می گوید: 
بهزیستی فقط هزینه بعضی از کلاس های حدیثه 
را متقبل شده اســت، ولی هزینه های کلاس های 

تخصصی را خودمان باید بپردازیم.
آجرها روی زمین پخش شــده‌اند و حدیثه کمی 
آن طرف تــر نزدیــک خواهرش دراز کشــیده و 
نقاشی می کشد. عروســکی را که شبیه گاو است، 
برمی دارد. صدای نامفهومــی را زمزمه می کند. 
موهایش ریخته توی صورتش و چشمانش را اذیت 
می کند. با این حال مشتی از مداد ها را برمی دارد و 

دفتر نقاشی اش را خط خطی می کند.
مادرش وسایل آموزش حدیثه و تقویت شنوایی اش 
را می آورد، پشت ســرش می نشیند و آرام سمت 
گوش راستش صداهایی را زمزمه می کند و حدیثه 
با سرعت ســرش را برمی گرداند، اما نحوه بیانش 

آن چنان تعریفی ندارد.
مادر حدیثه همین طور که اسباب بازی ها را جمع 
می کند، می گوید: خیلی هــا به من می گویند اگر 
دوباره بچه دار شــوید، روی آموزش حدیثه تأثیر 
می گذارد، ولی اگر این بچه هم کم شنوا باشد چه؟

او همچنین از پزشکان گلایه می کند و می گوید: 
بعضــی دکترها اصــا درباره مشــکلات حدیثه 
توضیح نمی دهند. این طوری استرسمان چندبرابر 
می شود. مراحل اداری تشــکیل پرونده هم از آن 
داســتان هایی اســت که امانمان را می برد. برای 
کاشت حلزون گوش شاید بتوان تمام کارها را در 
یک ماه انجام داد، اما بــه دلیل چرخه های اداری، 

این رویه حدود یک سال طول  می کشد.
سؤال آخرمان از مادر حدیثه، درباره آینده فرزندش 
است. او آینده حدیثه را خیلی روشن می بیند؛ چرا 
که به گفته خودش حدیثه خیلی باهوش است: در 
مقایسه با دیگر بچه هایی که شرایط او را دارند، بعد 
 از گذشــت 2 یا 3 ماه تعداد کلمات بیشتری را ادا 
می کند.در این شــرایط اما اگر گوش چپ حدیثه 
عمل نشــود، این احتمال وجود دارد که کودک 
چهارســاله تا آخر عمر کم شــنوا و از تحصیل در 

مدارس عادی بی بهره بماند. 

شنیدن »حدیثه«
روایت شهرآرا از دختر بچه چهارساله‌ای که فقط 4ماه برای تأمین هزینه 120 میلیون تومانی عمل شنوایی‌اش فرصت دارد

مشکلات یکی دو تا که نیست؛ از کم توجهی 
در اجتمــاع گرفتــه، تا نگاه های ســنگین 
فلانی و بهمانی در فــان میهمانی و بهمان 
جلسه، از گرانی سمعک و باتری، عمل های 
سنگین کاشــت حلزون و نبود مترجم برای 
بیان حداقل نیازها. ناشنوایان حتی اگر تمام 
امکانــات و ملزومات مورد نیــاز خود را هم 
داشته باشند، باز هم نمی توانند سایه سنگین 
نگاه و ترحم دیگران را از خود دور کنند. برای 
دانســتن بیشتر از مشــکلات و مرارت های 
آن ها، معصومه ترابی مقدم، مدیرعامل کانون 
ناشنوایان خراسان رضوی، با ما هم کلام شده 
و از آنچه تاکنون از مشکلات این قشر گفته 

شده، بیشتر می گوید.

zz14هزار ناشنوا در استان

»ناشــنوایان اســتان 14هــزار نفرنــد و 
از این تعــداد 4هزار نفر در مشــهد زندگی 
می کنند. مشــکلات اصلی آن ها سمعک و 
باتری سمعک، اشــتغال، خدمات درمانی و 
پذیرش در اجتماع اســت.« این ها فتح باب 
حرف هــای ترابی مقدم اســت؛ حرف هایی 
که در ادامه به ابعاد جزئی تری از آن اشــاره 
کرده و درباره قیمت ســمعک این گونه بیان 
می‌کند: ناشنوایان برای خرید سمعک باید 
بین 8تا‌‌15میلیون تومــان بپردازند. تعداد 
زیادی از آن ها این پــول را ندارند و با کمک 
خیران و پس از تحقیق درباره وضعیت زندگی 
ناشــنوا، هزینه خرید تأمین می شود. البته 
همیشه هم ســمعک در بازار موجود نیست؛ 
از یک طرف نوسانات قیمت و از طرف دیگر 
تحریم ها باعث می شود همیشه امکان تهیه 

ســمعک هایی که به طور عمده از سوئد وارد 
می شود، مهیا نباشد.

از او درباره خدماتی که کانون به ناشــنوایان 
ارائه می دهد، می پرسیم و می گوید: مشاوره 
قبل و بعــد از ازدواج و برگزاری کلاس های 
زبان اشاره ازجمله این خدمات است. معمولا 
بســیاری از خانواده ها مســائل اجتماعی و 
فرهنگــی را به طور مختصر بــرای فرزندان 
توضیح می دهند، اما وقتی والدین وارد کانون 
می شوند، به خوبی زبان اشاره را فرامی گیرند 
و آگاهی های آن ها افزایش می یابد و تعامل 
بیشــتری با فرزندان خود برقرار می کنند. 
البته بهزیستی استان نیز سامانه ای دارد که 
ناشنوایان در هر ساعت از شبانه روز می توانند 
با اســتفاده از آن، از خدمات اعزام حضوری 

مترجم استفاده کنند.
اما اینکه چه کســانی می توانند از خدمات 
سمعک استفاده کنند، پرسش دیگر ماست 
و ترابی مقــدم در این بــاره می گویــد: در 
ســازمان بهزیســتی فقط به دانش آموزان 
و دانشــجویان خدمــات ســمعک ارائــه 
می شــود، اما خدمــات کانون ناشــنوایان 
فراتر از این اســت که به نوجوانان، جوانان، 
 افــراد میان ســال و ســالمندان نیــز ارائه 

می شود.

zzکمبود هفتاددرصدی سمعک در استان

با وجود تمام تلاش هایی که صورت گرفته، 
70درصد از ناشــنوایان اســتان به خدمات 
ســمعک نیاز دارند و آن گونه که مدیرعامل 
کانون ناشنوایان استان می گوید، بسیاری از 
ناشنوایان یا ســمعک ندارند یا سمعک های 

آن ها فرسوده شده و نیازمند تعمیر یا تعویض 
است.

حالا اگر ناشــنوایی ســمعک نو هم داشته 
باشد، تهیه باتری‌های سمعک مشکل بعدی 
اوســت: »هر ورق شــامل 5باتری اســت و 
هزینه هر ورق نیز 17هزار تومان است. این 
تعداد باتری نیز کمتر از یــک ماه جواب گو 
 اســت و دوباره باید برای خرید باتری اقدام 

کنیم.«

zzکمبود مترجم و زیرنویس در تلویزیون

غصه های ناشــنوایان به این موضوعات 
محدود نیســت و ترابی مقــدم می گوید: 
بســیاری از ناشــنوایان از ترس تمسخر 
افراد ناآگاه، به حضــور در اجتماع مایل 
نیستند. یکی از مهم ترین درخواست های 
ناشــنوایان، حضور دائمــی مترجم برای 
تمام برنامه های صداوسیماســت. اکنون 
فقــط در بخش های محــدودی از اخبار 
تلویزیون شاهد حضور مترجم هستیم، اما 
ناشنوایان به طور عمده درخواست مترجم 
و زیرنویس برای برنامه های آموزشــی، 
دینی و فیلم و سریال را دارند و حتی برای 
این مهم، ناشنوایان سراسر کشور با امضای 
طوماری برای صداوسیما، خواستار تسریع 
در اجابت خواســته های خود شدند، اما 
تاکنون در این باره اتفاق جدیدی نیفتاده 

است.

zzبی اطلاعی ناشنوایان از قوانین تصویبی

وی می افزاید: در مجلس شــورای اسلامی 
وقتی قانونی به تصویب می رسد، همه از وجود 

آن مطلع می شــوند، اما ناشنوایان یا آخرین 
گروه هســتند، یا اصلا از وجود قوانین مطلع 
نمی شوند. نمونه اش قانون مربوط به کارت 
سوخت بود که بســیاری از ناشنوایان خیلی 
دیــر از تغییرات و چگونگــی دریافت کارت 
ســوخت مطلع شــدند. بهتر است هم زمان 
با تصویــب و اعلام این قوانیــن در مجلس، 
مترجمی از طریق رسانه ملی، ناشنوایان را از 

تصویب قوانین جدید مطلع کند.
مســتمری اندک ناشــنوایان تحت پوشش 
بهزیســتی، مشــکل دیگــری اســت که 
ترابی مقدم اعــام می‌کنــد و می گوید: با 
مســتمری ماهانه 53هــزار تومانی، چگونه 
می توان انبوه مشکلات معیشتی و اجتماعی 

ناشنوایان را پوشش داد؟

zzکاشت حلزون؛ حداقل 30میلیون تومان

مشــکل بســیاری از ناشــنوایان تا حدود 
زیادی با کاشت حلزون برطرف می شود، اما 
هزینه های گزاف ملزومات و هزینه جراحی، 
ســد بزرگ دیگری اســت کــه پیش روی 
ناشــنوایان قرار دارد؛ چنان که ترابی مقدم 
می گوید: جراحی کاشــت حلــزون حداقل 
به 30میلیــون تومان هزینه نیــاز دارد و در 
بســیاری از عمل هــا، این هزینــه به بالای 
100میلیون تومان می رسد. او ادامه می دهد: 
بســیاری از کــودکان و نوجوانان ناشــنوا 
نیازمند همراهی بیشــتر و اعتمادبه نفسی 
هســتند کــه والدیــن بــه آن هــا تزریق 
می کنند تا بــا این حمایت روحــی بتوانند 
 نقش آفرینی بیشــتری در جامعه داشــته 

باشند. 

مصائب ناشنوایان
مرور مشکلات ناشنوایان در گفت وگو با مدیرعامل کانون ناشنوایان استان
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